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مقدمه )طرح مسأله(:
يكی از خصائص سبكی و ادبی بارز آثار مشتمل به تاريخ عمومی اسلام يا تواريخ 

محلی سرزمين های اسلامی، استناد نويسندگان اين آثار به آيات قرانی و احاديث و 

روايات نبوی يا امامان )ع( شيعه است. در تواريخ عمومی اسلام، ذكر حيات سياسی 

و دينی پيامبر )ص( و تبيين بسياری از اقدامات و شيوه های اداره ی جامعه ی نوبنياد 

اسلامی و تحولاتی كه در جريان دعوت و استقرار دين نو پديد می آمد، بی گفتگو 

مستلزم اشاره و استناد به آيات قرآن و اقوال و افعال نبی اكرم )ص( است كه در سنت 

اسلامی از آن به »حديث« تعبير می شود. در حقيقت، قرآن و حديث و تفاسير آن ها 

از مهمترين منابع، برای اطلاع از سرنوشت اقوام و امم سالفه، درك افكار و عادات و 

آداب عرب جاهلی، اسباب و علل دشمنی با پيامبر )ص(، انگيزه های هجرت، ابلاغ يا 

وضع قوانين و احكام و بسياری از ديگر تحولات مادی و معنوی، حتماً پس از رحلت 

نبی اكرم )ص(، به روزگار فتوحات اسلامی و جنگ های داخلی و بنياد نظام خلافت 

اداره ی  پيامبر )ص( در سياست و  افعال  اقوال و  از سوی ديگر  به شمار می رود. 

جامعه، برای مورخانی كه فايده تاريخ را در عبرت آموزی و اتخاذ روش های منطبق 

با سنت پيامبر در امور ملكداری و سياست می دانستند، از اهميت خاص برخوردار بود 

و به همين سبب به ندرت كتابی در تاريخ اسلام – اعم از عمومی و دودمانی، محلی 

و غيره – وجود دارد كه تهی از اين روايات باشد. بخصوص برحسب سنتی كه تاريخ 

پيدايی ان را به درستی نمی دانيم، نويسندگان تواريخ محلی نيز می كوشيدند رواياتی 

درباره فضايل و مناقب شهر يا ولايت موضوع كتاب خود بيابند و درج كنند. بسياری 

از اينگونه آثار مشحون است از رواياتی از پيامبر اكرم درباره فضايل آن شهر و ولايت. 

رواج اين شيوه از آنجا پيداست كه حتماً حمداله مستوفی در تاريخ گزيده كه از تواريخ 

عمومی به شمار می رود، به سائقه علاقه به مسقط الراس خود – قزوين- رواياتی در 
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فضايل اين ولايت در همين كتاب اورده است. امروز هم اگر مورخی به تاريخ اسلام، 

خاصه قرون اوليه آن، بپردازد. روايات و احاديث و ايات تفاسير آن ها را از منابع مهم 

چنين نگارشی تلقی خواهد كرد. 

شرح حال حمدالله مستوفی و آثار وی
حمدالله مستوفی از يك خاندان كهن مستوفيان قزوين است كه نسبت او به 14 

ابومنصور كوفی  او فخرالدوله  پشت به حربن يزيد رياحی می رسد. جد چهاردهم 

در سال 233 هجری با سپاهيان به حكومت قزوين منصوب و مأمور شد، از آن پس 

خاندانش در همان شهر باقی ماندند و همگی شغل ديوانی داشتند )نوايی، مقدمه تاريخ 

گزيده ص ه، فروزانفر، تاريخ ادبيات ايران بعد از اسلام، ص 425(. پدر حمدالله و 

خود او نيز با عنوان مستوفی در دستگاه ايلخانان خدمت می كرده اند. )صفا، تاريخ 

ادبيات، جلد سوم، بخش دوم 1277/5(. 

حمدالله در سال 680 در قزوين متولد شد و از آغاز جوانی بنا بر سيرت اباء و 

اجداد به خدمت ديوانی اشتغال داشت. وی سفرهايی به تبريز، بغداد، شيراز و اصفهان 

برای ادای وظايف ديوانی و شغل استيفای خود كرد و از خواص خواجه رشيدالدين 

فضل الله گشت و پس از او همچنان سمت خود را در كارهای ديوانی حفظ نمود 

)نوايی، مقدمه تاريخ گزيده ص ط(

در سال 711 از جانب رشيدالدين به حكومت و استيفای قزوين، ابهر، زنجان و 

طارمين گماشته شد )مستوفی، نزهه القلوب ص 20(، همان طوری كه در آغاز تاريخ 

مخصوصاً  و  بوده  دانشمندان  همدم  و  همراه  جوانی  ابتدای  از  كند  می  بيان  گزيده 

تاريخ شركت  علمی  مباحث  در  اغلب  و  آمد  می  نائل  رشيدالدين  مجلس  درك  به 

می جست )مستوفی، تاريخ گزيده، ص2( و شيوه ی نگارش خواجه را برگزيد. 
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الدين  غياث  خواجه  ملازمان  شمار  در   )718( الله  فضل  رشيدالدين  قتل  از  بعد 

محمد درآمده و پس از قتل خواجه غياث الدين )736( از زندگی وی اطلاع كافی در 

دست نيست )صفا، تاريخ ادبيات، جلد 3، ص 1277( بيشتر مورخان و تذكره نويسان 

در گذشت او را 750 قمری دانسته اند )نوايی، مقدمه تاريخ گزيده، ص ی(

نام  به   730 سال  در  كه  است  گزيده  تاريخ  مستوفی  حمدالله  معتبر  اثر  نخستين 

القلوب،  20،  نزهه  مقدمه  )دبير سياقی،  پايان رساند  به  الدين محمد  خواجه غياث 

فروزانفر، تاريخ ادبيات، ص 436(. تاريخ گزيده يكی از استثناء ترين تواريخ عمومی 

محسوب می شود كه ضمن آن، تاريخ عرب و دنيای اسلام و ايران در آن نگاشته شده 

است. اين كتاب خلاصه ای از تاريخ عمومی عالم است كه از بدو خلقت تا وزارت 

خواجه غياث الدين محمد پسر خواجه رشيدالدين فضل الله را در برمی گيرد. 

تاريخ گزيده همطراز چند كتاب ارزنده تاريخی دوره ی استيلای مغول بر ايران 

است. كتاب هايی مانند تاريخ جهانگشا اثر عطاملك جوينی، جامع التواريخ رشيدالدين 

فضل الله و تاريخ و صاف الحضره. 

مستوفی برای جمع آوری تاريخ خود از 32 كتاب استفاده كرده است. )مستوفی 

نزهه القلوب، ص 21(. 

كتاب او خلاصه ای از جامع التواريخ است كه ظاهراً نام تاريخ گزيده حكايت از 

آن دارد )زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسلام، ص 36، دشتی، حسن، دائره المعارف 

جامع اسلام ذيل حرف ح(. 

حمدالله مستوفی در اين كتاب برای اثبات مطالب از آيات و احاديث و روايات 

سبك  پيرو  او  ادبی  و  نويسندگی  سبك  است.  كرده  استفاده  بسيار  عربی  و  فارسی 

خواجه رشيدالدّين فضل الله مرشد و مربیّ اوست و آغازی در ايجاد نثر ساده است 

كه برخلاف نثر مصنوع دوره ی او بود. كتاب تاريخ گزيده در يك فاتحه، 6 باب، 38 
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فصل و خاتمه مرتب شده است. )مستوفی، تاريخ گزيده، ص 9( همانطور كه ذكر 

التواريخ رشيدی به همراه  شد فصل چهار ان برگزيده و خلاصه ای است از جامع 

ان  آخر  فصل  دو  و  است  نموده  نقل  مورخين  های  كتاب  از  كه حمدالله  اطلاعاتی 

مهمترين قسمت های كتاب است. يك فصل در تاريخ ائمه علما، فضلا و سخنوران 

ايران و عرب و ديگری مربوط به تاريخ، جغرافيا و بزرگان شهر قزوين موطن اين 

مولف نامی است كه با كوشش و تلاش بی نظيری به كتاب افزوده شده است. 

تاريخ گزيده 170 هزار كلمه و نسخه ای بی نهايت مفيد است و برای قسمت تاريخ 

عصر خود در بالاترين درجه ی اهميت می باشد )براون، از سعدی تا جامی، ص 127(. 

نثر كتاب بسيار ساده، شيوا، موجز در كلام و زبان می باشد )صفا، تاريخ ادبيات، 

ص 27(. دومين اثر منثور حمدالله مستوفی نزهة القلوب است در جغرافيا، هيأت و 

عجائب عالم كه مشتمل است بر يك مقدمه، سه مقاله و يك خاتمه كه پس از تاريخ 

گزيده و ظفرنامه به سن شصت سالگی تأليف شده و در شمار چند گتاب نادر گران 

بهايی است كه درباره ی جغرافيا به زبان شيرين فارسی نوشته شده است و در ميان ان 

چند كتاب انگشت شمار، نيز مزيت جامعيت و تفصيل و بسط و شرح دارد. )براون، 

از سعدی تا جامی، ص 128(. 

حمدالله مستوفی در نزهة القلوب می نويسد: بعضی از يارانش درخواست كرده 

اند كه چون در زبان فارسی كتابی در علم به احوال بقاع و اماكن تاليف نشده است و 

غالباً اين گونه كتب به زبان عربی است او كتابی به زبان فارسی تاليف كند. )مستوفی، 

نزهه القلوب، ص 30(. 

القلوب علاوه بر اطلاعات دقيق جغرافيايی حاوی نكات تاريخی و دقايق  نزهه 

ادبی و ضوابط ديوانی و عوايد مالياتی ايران زمان مولف و پيش از آن نيز هست. )دبير 

سياقی، مقدمه، ص 23(. 
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نزهه القلوب مشتمل بر يك مقدمه، سه مقاله و يك خاتمه می باشد و مستوفی در 

بخشی از اين كتاب بيشتر تحت تأثير روش زكريای قزوينی در عجايب المخلوقات 

قرار گرفته است. نثر حمدالله در اين كتاب هم، ساده و بی پيرايه است )صفا، تاريخ 

ادبيات، ج 3، بخش اول، ص 281(. 

نزهة القلوب حاوی سه فصل است: اول در باب كانی ها، نباتات و قلمرو جانوران. 

دوم به انسال پرداخته است و بخش هايی در خور ان، به لحاظ شناخت اقليم تاريخی. 

سوم با شيوه معمول و متعارف، اثار جغرافيايی پديد آورده است و در آغاز، شهرهای 

مقدس همچون مكه، مدينه، حرمين شريفين و بيت المقدس را وصف كرده است. و 

سپس به ايران و ممالك بيگانه پرداخته است. )صفا تاريخ، ادبيات جلد 3 بخش 2، 

ص 1278(. 

تأليف )در  آغاز  لحاظ  به  كه  منظومه ظفرنامه است  اثر حمدالله مستوفی  سومين 

حدود 720( نخستين اثر و پايان گرفتن آن )735( دومين كتاب به شمار می رود. كتاب 

در 40 سالگی آغاز گرديده و 15 سال به طول انجاميده است. )مدائنی، مقدمه ظفرنامه، 

ص 16(. ظفرنامه در 75000 بيت به بحر متقارب و نخستين بيت آن چنين است:

به نام خدايی كه هست و يكی است- جز او در دو گيتی خداوند نيست )صفا، 

حماسه سرايی در ايران، ص 355(. 

اين كتاب كه از زندگانی پيغمبر اسلام شروع و تا سال 736 ختم می شود به سه 

قسمت تقسيم شده است؛ نخست در تاريخ عرب، شامل 25 هزار بيت به نام قسم 

اسلامی و ديگر تاريخ عجم در 20 هزار بيت موسوم به قسم احكام و سومين در تاريخ 

مغول 30 هزار بيت به نام قسم سلطانی می باشد. )مستوفی، نزهه القلوب، ص 21(. 

حمدالله مستوفی در مقدمه منظومه ظفرنامه انگيزه خود را از سرودن اين اشعار، 

از آنجايی كه بيش از 6 سال از عمر  علاقه و پيروی از شاهنامه ذكر كرده است و 
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خود را صرف تصحيح انتقادی شاهنامه كرده است، طبيعی است كه بيشترين تأثير را 

از افكار و انديشه ها و سبك فردوسی داشته است؛ به همين سبب حامل بيشترين 

تعداد واژگان فردوسی از تركيب و تعبير و كاربردهای كنايی و استعاری است و اين 

نشانه ی استغراق و تأثيرپذيری بسيار ژرف صاحب ظفرنامه در شعر فردوسی است. 

و همچنين فردوسی و مستوفی در آثار خود هر دو به يكسان در رعايت جانب عفت 

كلام به سختی پايبندی دارند. )مدائنی، مقدمه ظفرنامه، ص 85(

حمدالله مستوفی گرچه شافعی مذهب است به اهل بيت و پيغمبر به ويژه امام علی 

و امام حسين علاقه ی خاصی دارد و بارها تكريم آنان را بيان می دارد. 

از دول��ت محب�ت اولاد م�صط���فی       شك نيستم كه اسعد ابن��ای آدم�م

گر دوستدار حيدر كرار را فضی است      من رافضی ترين همه ی اهل عالمم

)مستوفی، ظفرنامه، ص 12(.        

و نيز در تاريخ گزيده فصل سوم از باب سوم را به شرح حال ائمه تا وجود حضرت 

مهدی عجل الله تعالی فرجه اختصاص داده و حضرت حسين را امام شيعه ناميده است 

)ص 201(. 

"احاديث"
1- 7- حب الوطن من الايمان )ابن رجب حنبلی 380/1(

نور  كه  )خداوند(  كرد  اقتضا  »چنان  گويد:  می  بشر  خلقت  در چگونگی  مولف 

معنوی و روح انسانی بر صورت عالم جسمانی تابان گردد و اين سر بر جميع كائنات 

عرصه  در  انسيت  دوره  از  را  ان  گرداند  روشن  پرتو وجود چون خورشيد خود  به 

بشريت به ظهور رسانيده، و قوه آفرينش به فعل اتصال روح و جسم و... تمام گردانيد. 

مفارقت مرغ روح از آشيانه انسيت موافق طبيعت او نبود، حب وطن مالوفه بر او غالب 
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گشت و آن را به جان و دل طالب شد و لفظ درربار نبوی بر اين معنی فرمود »حب 

الوطن من الايمان«. 

2-ص17- الدنيا سجن المومن )صحيح مسلم، 2272/4، مجمع الزايد 288/10؛ 
سنن ابن ماجه 1378/2(. 

درباره عدم دلبستگی مومن به دنيا است زيرا »كسی كه توفيق خدای او را راهنمايی 

كند، جهانی بدين خوشی پيش او چون زندان نمايد و به لذات آن سرخوش فرو نيايد.«

3- ص18- قال )ابوذر غفاری( سالت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم:
كم عدد الانبيا؟ قال مأة الف و اربعة و عشرون الفا. قال فقلت من كان اولهم؟ قال 

آدم. قلت انبی مرسل؟ قال نعم. ثم قال يا اباذر اربعه سريانيون: آدم و شيث و اخنوع 

هو ادريس و هو اول من خاط و خط، و نوح و اربعه من العرب هود و صالح و شعيب 

و نبيك يا اباذر. و انبياء بنی اسرائيل موسی و آخر هم عيسی. قلت كم انزل الله من 

اخنوخ  علی  و  علی شيث خمسين صحيفه  كتب،  اربعه  و  ماه صحيفه  قال  الكتاب؟ 

ثلاثين و علی ابراهيم عشر صحايف و علی موسی التورية عشر صحايف و انزل التورية 

و الزبور و الانجيل و الفرقان و فی روايه ستة اولوالعزم: آدم و نوح و ابراهيم و موسی و 

عيسی و محمد صلوات الله عليهم اجمعين. صدق الله و صدق رسوله )ابن حبان 77/3، 

هيثمی 53/1، قرطبی 15/13(. 

روايت از ابوذر غفاری است كه اكثر مورخان آورده اند و درباره پيغمبران و تعداد 

پرسيدم  خدا  رسول  از  گويد  »ابوذر  گفته حمدالله:  به  است  الوالعزم  پيامبران  و  آنها 

انبيائ چند تن بودند؟ فرمود: سيصد و سيزده تن. گفتم: نخستين آن ها كه بود؟ فرمود 

حضرت آدم. گفتم: آيا او نبی مرسل بود؟ فرمود آری. سپس فرمود: ای ابوذر چهار تن 
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از آنان سريانی بودند: آدم و شيث و شعيب و پيامبر تو. موسی اولين و عيسی آخرين 

پيامبر بنی اسرائيل است. گفتم پروردگار چند كتاب نازل فرمود؟ گفت: صد صحيفه و 

چهار كتاب. بر شيث و پنجاه صحيفه و بر اخنوخ سی صحيفه و ابراهيم ده صحيفه و 

بر موسی تورات در ده صحيفه پروردگار همچنين تورات و زبور و انجيل و قران را 

نازل كرد. و در روايتی آمده شش پيامبر الوالعزم مبعوث شدند: آدم و نوح و ابراهيم و 

موسی و عيسی و محمد )ص(.«

4-ص18- علماء امتی كانبياء بنی اسرائيل )مجلسی باب صفه العلما(
مولف معتقد است كه پيغمبران مرسل 73 نفرند كه مناسبت دارد با حديث مذكور

5- ص 18- ستفرق امتی علی ثلاث و سبعين فرقة الناجيه منهم واحد و ما انا 
عليه و اصحابی )المنذری 44/10(

ملت محمدی به حكم حديث بالا هفتاد و سه فرقه اند كه فرموده يكی از ايشان 

رستگارتر است كه مناسب و مرتبط با حديث شماره چهار می باشد. 

6- خمرت طينة آدم بيدی اربعين صباحاً )مناوی/297(
راجع به آفرينش انسان از خاك و پيوستن روح به آن بعد از چهل روز می باشد، 

مولف می گويد:

دوست چهل بامداد در گ��ل ما داش��ت دست     

ما چو گل از دست دوست دست بدست آمديم
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7- ص123- مزق الله ملكه كما مزق كتابی )مجلسی 381/20؛ ابن شهر آشوب 
)79/1

هنگامی كه خسرو پرويز نامه پيغمبر )ص( را پاره كرد و خبر به رسول رسيد اين 

سخن بر زبان مباركش جاری شد

لاعرف  الخلق  فخلقت  اعرف  ان  حببت  فا  مخفيا  كنزا  كنت   -128 ص   -8
)مجلسی 198/84(

حديث قدسی است در مورد تقدم حضرت احديت بر افرينش انسان. مولانا جلال 

الدين می فرمايد:

گنچ مخفی بدز پرّی چاك كرد    خاك را تا بان تراز افلاك كرد

)احاديث مثنوی، ص 28(

9-ص 128- اول ما خلق الله نوری )مجلسی 79/1؛ عوالی الآلی 99/4(
حديث نبوی است است كه فرمود: خداوند بهترين مخلوقات و خلاصه كاينات 

اين  بيافريد.  الانبياء محمدمصطفی صلی الله عليه  يعنی نور خاتم  و زبده موجودات 

حديث درربار نبوی حاكی از آن است. 

10- ص 128- لولاک لمّا خلقت الافلاک )ابن شيرويه ديلمی 227/5؛ خلال 
)237

ای رسول اكرم آفرينش جهان به مناسبت وجود گرامی تو است، اگر به خاطر تو 

نبود جهان به حيطه وجود نمی آمد به قول مولف. 
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11- ص 121- كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين. )نجم رازی 137(. 
در علو مرتبت و شرف مزيت و مقدم و پيشوای همه آفرينندگان اين حديث را 

فرموده است. 

بخاری  85/5/2؛  نيشابوری  )مسلم  السابقون  الاخرون  نحن   -131 ص   -12
 .)94/1

اين حديث نيز در معنی همان حديث سابق است. 

100؛  )سيوطی  فيما  النسابون  كذب  عدنان  معدبن  لاتجاوز   -132 ص   -13
مناوی 109/5(

حضرت سلسله نسب خود را تا عدنان بيان كرده اند. 

النبوه )قرطبی  من  الرويا الصالحه جزو من سته اربعين جزواً  14- ص 135- 
122/9؛ مسلم نيشابوری 1773/4(

ينی بيست و سه سال رسالت پيغمبر چهل و شش ماه است و شش ماه خواب 

جزوی از چهل و شش جزو می باشد. حضرت از ربيع الاول چهل سالگی تا 6 ماه 

قبل از وحی خواب های صادق می ديدند. 

15- ص 137- اللهم سلط عليه كلباً من كلابک )بيهقی 31/5(
چون عتبه، رقيه دختر پيغمبر را قبل از ازدواج طلاق داد پيغمبر درباره او سخن 

بالا را فرمود. 
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بسلطانه،  المطاع  بقدرته،  المعبود  بنعمته،  المحمود  الحمدلله   -137 ص   -16
المرهوب من عذابه و سطواته النافذ امره، فی ارضه و سمائه الذی خلق الخلق 

بقدرته و ميزهم باحكامه و اعزهم بدينه و اكرمهم بنسبه محمد. 
قسمتی از خطبه عقد امام علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( است و حضرت 

رسول با تبسم به علی )ع( فرود خدای تعالی مرا فرمود فاطمه را با تو نكاح كنم به 

چهارصد نقره تو بدين راضی هستی؟ علی گفت بلی يا رسول الله. 

17- ص 145- ارم فداک ابی و امی )بخاری 2287/5(
در جنگ احد كه دندان مبارك مصطفی )ص( و ابرويش مجروح گشت، اميرالمومنين 

علی )ع( و سعد و قاص پايمردی ها كردند. پيغمبر تير جمع می كرد و به سعد وقاص 

می داد و اين حديث می فرمود. 

18- ص 145- هذا خالی فليات كل رجل بخاله )نجاری 2287/5(
كاملًا مرتبط است يا رويكرد حديث 17 كه پس از آن حديث را فرموده اند. 

19- ص 145- لافتی الاعلی لاسيف الا ذوالفقار )زرقالی 326/4؛ ابن حجر 
)196/10

حديث معروفی است كه حضرت رسول در حين جانفشانی و رشادت حضرت 

علی در جنگ احد بيان نموده اند. 

20- ص 153- فسنتصر بصعاليک الامه )سيوطی 314/1(
لشكر  بسياری  بر  پيغمبر  عموی  عباس  و  بود  سختی  جنگ  كه  حنين  واقعه  در 
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)12000( مباهات می كرد، حضرت اين حديث را فرمودند. 

21- ص 153- انا النبی لاكذب- انا ابن عبدالمطلب )قرطبی 101/8؛ بخاری 
)1051/3

هم در جنگ حنين پس از مردانگی عده ای از جنگجويان حضرت به آواز بلند 

حديث بالا را بيان فرمودند. 

22- ص 155- القلب يحترق و العين يدمع و لااقول الا ما يرضی الرب و انا 
علی فراقک يا ابراهيم لمحزونون )هيثمی 17/3(

حضرت در سوگ فرزند خردسال خود ابراهيم كه در شوال دهم هجرت درگذشت 

فرمودند. 

)قرطبی  ملكا عضوضاً  يكون  ثم  سنته  ثلاثون  بعدی  الخلافه   -167 23- ص 
298/12؛ ابن حبان 392/15(

حضرت فرمودند مدت خلافت خلفای بعد از من سی سال است و بعد از آن عالم 

پر آشوب شود. 

)حاكم  رجل  الف  من  خير  الجيش  فی  طلحه  ابی  فصوت   -217 ص   -24
نيشابوری 352/3؛ ابن سعد 505/3(

پيغمبر درباره ابوطلحه زيدين سهل الانصاری بدری نجاری صحابی كه آوازی بلند 

داشت فرموده است. 
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25- ص 223- اهجهم و روح القدس معک )حاكم نيشابوری 69/11؛ ابن حيان 
)96/16

حضرت رسول حسان بن ثابت انصاری شاعر و مداح رسول را بر هجو كفار امر 

می فرموده است. 

26-ص 225- لاتنجنی شمالک علی يمينک )يمينک علی شمالک( )جزايری 
305/2؛ حويری 786/1(

حضرت خطاب به خشخاش بن حباب صحابی فرموده است. 

27- ص 228- سلمان منا اهل البيت )حاكم نيشابوری 69/11؛ شيبانی 172/5(
حديث معروفی كه رسول درباره سلمان صحابی ايراد كردند. حضرت رسول اكرم 

در سال اول هجرت سلمان را از يهودی خريداری كردند و ازاد نمودند. وی به درجه 

ای از اسلام رسيد كه يكی از صحابيان نامی پيغمبر گشت. 

28- ص 240- لااقبل رفد المشركين )هيثمی 152/4(
عياض بن حماد دارمی صحابی، پيش از اسلام هديه خدمت رسول خدا قبول نكرد 

و حديث فوق را فرمود. 

29- ص 240- انت سيد اهل الوبر )هيثمی 107/3؛ حاكم 708/3(
مكه  فتح  از  بعد  كه  صحابی  التميمی  المنقری  خالد  بن  عاصم  بن  قيس  درباره 

مسلمان شد فرموده است. 
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30- ص 246- ان من الناس ناسا تكلمهم الی ايمانهم منهم )بيهقی 197/8(
مكه  فتح  از  بعد  كه  صحابی  التميمی  المنقری  خالد  بن  عاصم  بن  قيس  درباره 

مسلمان شد فرموده است. 

31- ص 254- قال سالت رسول الله من اول من يدعی الحساب يوم القيامه قال 
عليه السلام انا اقف بين يدی ربی تعالی ماشاء الله ثم اخرج و قد غفرلی ربی 
قلت ثم من؟ قال ابوبكر يقف كما وقفت مرتين و يخرج و قد غفرالله له قلت ثم 
من؟ قال ثم عمر يقف كما وقف ابوبكر مرتين و قد يخرج و غفرالله له قلت ثم 
من؟ قال ثم انت يا علی قلت فاين عثمان رجل ذوحياء. سالت ربی عزوجل ان 

لايوقفه الحساب فسعفنی )ابن شيرويه 492/3(
ايمان  به شرف  بود كه در جاهليت  معبران  از جمله  الهمدانی  يزيد  عبدالجباربن 

مشرف شد از اميرالمومنين علی روايت می كند حديث بالا را. 

32- ص 347- ان حجر الاسود يحشر يوم القيامه و له عينان ينظر بهما و لسان 
يتكلم به يشهد لكل من قبله و انه حجر يطو علی الماء و لايسخن من النار اذا 

اوقد عليه )حاكم نيشابوری
المهدی محمدبن رضی كه نسبت او را به امام جعفر صادق رسانده اند در مغرب 

به سال 296 خروج كرد تا در سال 302 بر بنواغلب كه از طرف مقتدر خليفه، حاكم 

آنجا بود نيز ياغی شد و آنها را شكست داد و بلاد آفريقيه را در تصرف آورد. برای 

تقويت دولت خود از حضرت رسول اين حديث را نقل كرد و سپس بيست و شش 

سال حكومت كرد و در سال 322 درگذشت. 
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33- ص 661- من تشبه بقوم فهو منهم )سنن ابی داوود 4/44؛ ابن ابی شيبه 
 .)6/470

جنازه  نگذاشت  بود.  غزنوی  محمود  سلطان  معاصر  كه  گرگانی  ابوالقاسم  شيخ 

فردوسی را در گورستان مسلمانان دفن كنند و گفت كه او ستايشگر كافران و گبران 

بود و پيغمبر فرموده بود )حديث مذكور( »همان شب فردوسی را در خواب ديد حله 

های روحانيان پوشيده بود به تعجب شد، او را گفت خدای تعالی بر من رحمت كرد 

و فرمود اگر مردود گرگانی گشتی مقبول منی بدين يك بيت كه در توحيد گفتنی: 

جهان را بلندی و پستی تويی ندانم چه ای هر چه هستی توی. به قول اصح اينست: 

بنام خداوند جان و خرد- كزين برتر انديشه برنگذرد. 

طياسی  عبدالبر 30/97؛  )ابن  الخير  سلمان  و  الاسلام  34- ص 787- سلمان 
 .)1/91

درباره سلمان فارسی است كه در فتح قزوين همراه براء بن عازب فاتح قزوين بود. 

عنوان بالا را حضرت رسول اكرم به سلمان عطا فرموده بودند. 

35- ص 812- السيف محا الذنوب )ابن حجر 1/68(. 
حمدالله درباره نيای بزرگش امين الدين نصربن عزالدين گفته است »كه در پيری 

از شغل استيفا توبه كرد و به حج رفت و روزی از شيخ نورالدين گيل رحمه الله عليه 

پرسيد چون در جوانی عمل پيشه بودم و مردم به رشوت مرا چيزها دادند... شيخ گفت 

غزا كن مگر شهيد گردی و به بركت آن خدای تعالی خصمان ترا خشنود گرداند چه 

پيغمبر صلی الله عليه و آله وسلم فرموده است )حديث مزكور( او از اين سخن متألم 

گشت اتفاقاً در خانه خود با عصا با مغولان غزا كرد تا او را به درجه شهادت رسانيدند 
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و سخن شيخ موثر شد.«

حمدالله مستوفی 42 حديث هم فقط به مناسبت شأن و منزلت قزوين كه مولد و 

منشاء او بوده است عيناً از رافعی قزوينی صاحب التدوين فی اخبار قزوين به جهت 

مستند بودن آن از نسخه ای كه به خط مصنف بوده نقل كرده است و همه آن ها در 

وصف و مقام شهر قزوين می باشد. برای آگاهی بيشتر می توان به فصل اول از باب 

ششم تاريخ گزيده مراجعه كرد. 
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ارايه، چاپ سوم، ج 4 ذيل حرف ح، تهران، 1379. 

التدوين فی اخبار قزوين، به كوشش عطاری، تهران،  رافعی قزوينی، عبدالكريم، 

1418 ق. 

زرعی، محمدبن ابی بكر، حاشيه ابن القيم، بيروت، 1415ق. 

زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ ايران بعد از اسلام، اميركبير، چاپ سوم، 1362. 

زرقالی، محمدبن عبدالباقی، شرح الزرقالی، بيروت 1411ق. 

سيوطی، عبدالرحمن، الجامع الصغير، به كوشش محمد عبدالرووف، جده، دار طائر 

العلم، )بی تا(. 

شيبانی، احمدبن عمرو، الاحاد و المثانی، به كوشش باسم فيصل احمد الجواهره، 

رياض 1411ق. 

صفا، ذبيح الله، تاريخ ادبيات در ايران، دانشگاه تهران، ج سوم، بخش دوم، چاپ 

دوم، 1355. 

صفا، ذبيح الله، حماسه سرايی در ايران، اميركبير چاپ چهارم، 1363. 
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طيالسی، سليمان ابن داوود، مسند الطياسی، بيروت دار المعرفه )بی تا(. 

فروزانفر، بديع الزمان، تاريخ ادبيات ايران بعد از اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی، 1383. 

فياض، علی اكبر، تاريخ اسلام، مشهد، چاپ سوم، 1339. 

قاهره،  الرودنی،  عبدالعليم  احمدبن  كوشش  به  تفسير،  احمد،  محمدبن  قرطبی، 

1372 ق. 

كشناوی،  منتقی  محمد  كوشش  به  الزجاجه،  مصباح  بكر،  ابی  احمدبن  كندری، 

بيروت 1403ق. 

لاهيجی، عبدالرزاق، شوارق الالهام، به كوش اكبر اسيد عليزاده، قم، 1425 ق. 

مبارك نوری، محمد، تحفه الاحوذی، بيروت، دارالكتب العلميه، )بی تا(. 

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، 1404ق. 

عمان،  القيسی،  ابراهيم  كوش  به  المحاملی،  امالی  اسماعيل،  بن  محاملی، حسين 
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چاپ  اميركبير،  نوايی،  عبدالحسين  كوشش  به  گزيده،  تاريخ  حمدالله،  مستوفی، 

سوم، 1364. 

و  انسانی  علم  پژوهشگاه  مدائنی،  مهدی  تصحيح  ظفرنامه،  حمدالله  مستوفی، 

مطالعات فرهنگی، 1380. 

امروز،  حديث  دبيرسياقی،  محمد  كوشش  به  القلوب،  نزهه  حمدالله،  مستوفی، 

قزوين، 138. 

بيروت،  عبدالباقی،  محمدفواد  كوشش  به  صحيح،  نيشابوری،  حجاج  بن  مسلم 

داراحياء التراث العربی )بی تا(

فرهنگی، چاپ  انتشارات علمی و  رياحی،  دكتر محمدامين  رازی، تصحيح  نجم 
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مناوی، عبدالرووف، فيض القدير، قاهره، 1356 ق. 

منذری، عبدالعظيم، الترغيب و الترهيب، به كوشش ابراهيم شمس الدين، بيروت 

1417ق. 

عيثمی، علی اكبر ابی بكر، مجمع الزوائد، قاهره، بيروت، 1407 ق. 

همو، موارد الضمان، به كوشش محمدعبدالرزاق حمزه، بيروت، دارالكتب العلميه، 

)بی تا(. 


